
آمار

بیش از ۲۰ مورد 
آزار کودکان در هر  روز

میانگین کشوری آمار کودک آزاری 
در ســال گذشــته بیــش از ۲۰ مورد 
در هر روز بوده اســت. در ســال ۹۰، 
تحقیقــی انجام شــد که براســاس 
آن مشــخص شــد در یک ســال، ۹۹ 
هــزارو ۹۰۰ تماس مرتبط با اورژانس 
بــوده که  اجتماعــی گزارش شــده 
هشــت هزار و ۶۱۸ تماس آن مرتبط 
با کودک آزاری بوده است. این تحقیق 
از معدود تحقیقاتی اســت که درباره 
انجام  کمیت کودک آزاری در کشــور 
گرفته اســت. بــر این اســاس ۴۹٫۸ 
درصــد کودک آزاری هــا مربــوط به 
آزار جســمی، ۳۱٫۳ درصد مربوط به 
غفلــت، ۱۲٫۵ درصد مربــوط به آزار 
روانی و روحــی و ۲٫۷ درصد مربوط 
به آزار جنســی اســت. آمار سازمان 
استان  در  روزانه  بهزیســتی می گوید 
تهران بیــش از ۱۱ کودک مــورد آزار 
قــرار می گیرنــد به طوری کــه ســال 
گذشته، هشــت هزارو ۶۱۸ نفر درباره 
کــودک آزاری با اورژانــس اجتماعی 
تماس گرفته اند. به گزارش نامه نیوز، 
برمبنای تماس هایی اســت  آمار  این 
که با خط تلفــن اورژانس اجتماعی 
(۱۲۳) برقرار شده و بدیهی است که 
موارد دیگــری از کودک آزاری  نیز رخ 
می دهد، اما گزارش نمی شــود. پس 
می تــوان احتمال داد کــه حتی آمار 
کــودک آزاری بیش از این باشــد. در 
نیز کودک آزاری علت  تهران  اســتان 
۷۶ درصــد تماس هــا  بــه اورژانس 
اجتماعی در ۶ ماهه نخســت امسال 
بوده است. براساس آمارهای صدای 
ایــران در انجمن حمایــت از حقوق 
کودکان در شش ماه اول سال جاری 
۲۲ درصــد از افرادی کــه با این خط 
تمــاس گرفتند مــورد آزار از ســوی 
پدر قرار گرفته بودند. در شــش ماهه 
نخســت ســال جــاری از ۷۰۴ مورد 
تماس با اورژانــس اجتماعی تهران 
۵۳۹ مــورد به کــودک آزاری مرتبط 
بوده و این بدین معنی اســت که هر 
روزه دو کودک در شــهر تهران مورد 
آزار واقــع می شــوند. مدیــرکل امور 
آســیب دیدگان اجتماعــی ســازمان 
بهزیســتی کشــور درباره کودکان کار 
و خیابــان اعــلام کرده که یک ســوم 
کــودکان کار و خیابان پذیرش شــده 
در کشــور مربــوط به تهران اســت 
و در رده هــای بعــدی اســتان های 
خراســان رضوی، فــارس، اصفهان و 
هرمــزگان قــرار دارد. دکتر غلامرضا 
رضایی فــر معتقد اســت ۳۴ درصد 
کــودکان کار، اتبــاع بیگانه هســتند؛ 
«بیشترین آمارهای مربوط به پذیرش 
اتباع بیگانه بــا ۷۵ درصد مربوط به 
استان فارس است و خراسان رضوی 
بــا ۴۸ درصــد، تهــران و اصفهان با 
۴۷ درصد و هرمــزگان با ۳۹ درصد 
در رده های بعد قــرار دارند.» این در 
حالی است که آمارهای خود سازمان 
بهزیستی نشان می دهد ۷۰ درصد از 
کودکان کار، کمتر از ۱۵ ســال دارند. 
در شرایطی که ســازمان جهانی کار، 
اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع 
اعلام کرده است. والدین ۱۱٫۷ درصد 
کــودکان کار طــلاق گرفتــه، والدین 
۳٫۸ درصد از آنها متارکه کرده، ۳٫۳ 
درصــد از آنها با حضــور نامادری و 
ســه درصد با حضور ناپدری زندگی 
می کنند. پدر ۶٫۲ درصد از آنها و مادر 
۲٫۴ درصد از آنها فوت کرده اســت و 
۱٫۲ درصد از این کودکان بی سرپرست 
هستند. شــاید بتوان گفت تنها نکته 
مثبــت آمارهای مرتبط با کودکان کار 
و خیابان این اســت کــه بیش از ۹۵ 
درصد آنها سابقه مصرف مواد مخدر 

و بزه را ندارند.

گزارش خارجى

درباره کودک آزاری چه باید بدانیم؟
کودک آزاری بســیار شــایع است. کافی اســت روزنامه ها را ورق 
بزنیــد نگاهی به اخبــار بیندازید. خبرها پر اســت از گزارش درباره 
کودکانی که آزار دیده اند و این اطلاعات موجب می شــود ما بیش از 
گذشــته درباره امنیت فرزندانمان نگران شویم. این موجب می شود 
درباره نگهداری و مراقبت از فرزندانمان وســواس گونه عمل کنیم 
و هم خودمان مضطرب باشــیم و هم این اضطراب و نگرانی را به 
آنها منتقل کنیم. در مقوله کودک آزاری و پیشگیری از آن باید به این 
موضوع مهم توجه داشــت که مراقبت بســیار از کودکان و پرورش 
آنها در فضایی پر از احساس ترس چندان مؤثر نیست، چیزی که در 
این میان کاربردی است، آشناشدن با مقوله آزار کودکان، آشناکردن 
کودک به شــکل منطقی با این مقوله و شناساندن نشانه های آزار به 
کودک  از ســوی والدین اســت. در نهایت اگر با همه این مراقبت ها 
کودک با آزار مواجه شــد، بایــد به او اطمینــان داد والدین در کنار 
او هســتند. آمارهای منتشرشــده نیز گزارش های روزنامه ها را تأیید 
می کننــد. ســالانه حدود ســه میلیون مــورد کــودک آزاری و ۵٫۵ 
میلیون مورد ســهل انگاری در نگهداری از کودکان گزارش می شود. 
دراین میان باید توجه داشت هم پوشانی هایی میان آزار جسمی، آزار 
جنســی و آزار روانی وجود دارد که به ســادگی نمی تــوان آنها را از 

هم منفک کرد.
کودک آزاری در خانه

امــا در جایی کــه والدین تصــور می کنند بیــرون از خانه جایی 
ناامن برای کودکان اســت، بررسی ها نشــان می دهد بیشترین موارد 
کودک آزاری در میان خانواده و از طریق نزدیکان کودک رخ می دهد. 
در مواردی که آزار و اذیت کودک در خانه مشاهده می شود می توان 
ردپایی از افســردگی و ســایر بیماری هــای روانی در میــان والدین 
مشاهده کرد. علاوه براین در خانواده های فقیر نیز می توان موارد آزار 
و اذیت کودک را بیشتر مشــاهده کرد. در خانه والدینی که نوجوان 
هســتند یا والدینی که به الکل و مواد مخــدر معتادند نیز می توان 

موارد قابل ملاحظه ای از کودک آزاری مشــاهده کرد. درهرحال این 
درســت اســت که بیرون از خانه جایی امن برای کودک نیست، اما 
واقعیت این اســت که بیشــترین موارد آزار کودکان از طریق کسانی 
اســت که از آنها نگهــداری می کنند و به آنها نزدیک هســتند و در 

واقع معتمدند.
آزار جنسی، بخشی از آزار است که در آن کودک نمی تواند درکی 
از آنچه اتفاق می افتد، داشــته باشــد و در نتیجــه نمی تواند با آن 
موافقت یا مخالفت کند. نتایج برخی تحقیقات حاکی از آن اســت 
که ۲۵ درصد دختران و ۱۲/۵ درصد پســران قبل از هشــت سالگی 
با آزار و اذیت جنســی مواجه می شوند. بخش دیگری از آزارها، آزار 
جسمی است که شامل ایجاد جراحت در کودک در نتیجه کتک زدن، 
هل دادن و سوزاندن می شــود. تحقیقات دیگری نشان می دهند که 
در حدود پنج درصد کودکان آزار جســمی را در دوران زندگی خود 

تجربه می کنند.
کودکان آزار  پیشگیری از 

آگاه بــودن از فضاهایی که کودک بیرون از خانه در آنها به ســر 
می برد نخســتین راه برای مراقبت بیشــتر از کودک است. باید توجه 
داشت برنامه هایی برای کودک در خارج از خانه در نظر گرفته شود 
که امکان حضور ســرزده والدین در آنها فراهم باشــد. والدین باید 
درباره تغییر کادر آموزشی و اساسا هرگونه تغییر در مکان آموزشی 

کودک و هرگونه تغییر رفتار کودکشان آگاه و حساس باشند.
بــرای مراقبت از فرزنــدان باید قانون های مهم و اساســی را در 
مراقبت از خود به آنها آموزش داد. باید به کودکان آموخت فاصله 
منطقی را از غریبه ها حفظ کنند و بتوانند در برابر خواســته افرادی 
که نمی شناســند، «نه» بگویند. باید توجه داشت به جای ترساندن 
کودک بایــد به او این حس را داد که قوی و تواناســت و هر زمانی 
اتفاق ناخوشــایندی برای او رخ داد، می تواند روی شما حساب کند 
و در نهایت به کودک گفت این درســت نیســت که افراد بالغ تن او 

را لمس کنند، درحالی که او نمی فهمد چه اتفاقی دارد می افتد. 

فرهنگ  ایرانى
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صفحه 10 اعتبار نظریه در گرو آزمایش است؛گفت وگو با دکتر  سپهر  اربابی 
صفحه 11 سفری آرام در دریای خروشان طبیعت
صفحه 12 یادی از دارالفنون اولین مدرسه مدرن ایران 

نگار حســینی: طبیعی اســت که وقتی یک بچه دارید یا حداکثــر دو تا، همه 
تمرکزتان روی آنها خواهد بود؛ تمرکز بر اینکه چه می خورند و چه می پوشند و چه 
می آموزند و اینکه نکند کودکان تان جایی دور از چشم شما آزار و اذیت، به   ویژه 
آزار و اذیت جنسی ببینند. قاطعانه نمی شود گفت کمترشدن تعداد کودکان در 
خانواده مراقبت والدین از فرزندان را وسواس گونه کرده یا ناامن ترشدن جامعه 
موجب این پدیده شده است. به هرحال، یکی از مهم ترین مسائل خانواده ها این 
است که چگونه درباره جنسیت و خطراتی که ممکن است کودکان شان را تهدید 
کند با آنها گفت وگو کنند و به آنها آموزش بدهند. طبیعی اســت که بســیاری از 
والدین ندانند چگونه می شــود بدون  آشــفته و ناامن کردن دنیای کودک به او 
آموزش داد. با شــیوا دولت آبادی، دانش آموخته دکترای روان شناسی، رئیس 
هیأت مدیره انجمن روان شناسی ایران، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن 

حمایت از حقوق کودکان، در این باره گفت وگو کرده ایم: 

 به نظر می رســد والدیــن در خانواده های امروز جامعــه ایرانی خیلی  �
بیشــتر از گذشته بر وضعیت کودکان شــان نظارت دارند. این نظارت گاهی 
وسواس گونه اســت و منجر به اضطراب والدین می شود. دلایل این پدیده 
چه می تواند باشد؟ آیا جامعه ناامن تر شده است یا والدین به دلیل داشتن 

فرزندان کمتر درباره سرنوشت فرزندان شان سخت گیرتر شده اند؟ 
همه عواملی که به آن اشــاره کردید، در ایجاد چنین پدیده ای نقش دارند. 
وقتی تعــداد فرزندان در خانواده کمتر اســت، تمرکز والدین روی آنها بیشــتر 
می شــود و در ضمن وقتی خانواده هســته ای می شــود و مجبور اســت خود، 
همه توجه را به همه امور مربوط به زندگی داشــته باشد، نوعی گوش به زنگی 
به وجود می آید. در خانواده های گســترده تقســیم وظایف وجود داشته است. 
کودکان از نوعی زندگی جمعی با یکدیگر بهره می بردند و بین خودشان راحت تر 
بودند و در نهایت تعامل بیشــتری میان کوچک ترها و بزرگ ترها وجود داشت و 
فضای کمابیش امنی حاکم بود؛ بنابراین بخشــی از این حساس ترشدن والدین 
نســبت به امنیت بچه های شان به همین ازدســت رفتن فضاهای امن گسترده 
برمی گردد و در نتیجه، تمرکز و نظارت بیشــتر خانــواده روی فرزندان کمتر در 
خانواده های هســته ای را ضروری می کند. یکی دیگــر از اتفاقاتی که عمدتا در 
شهرهای بزرگ می افتد این است که محله دیگر آن معنای حمایت کننده پیشین 
را ندارد و فرد با پیشینه و آبا و اجداد و حساسیت ها و ویژگی هایش آشنا نیست 
و شــرایطی که در آن همیشه آدم ها به اعتبار هم محله ای بودن حرمت یکدیگر 
را نگه می داشــتند نیز رنگ باخته اســت و در جایی که همه ناشناس هستند و 
شناخت کمی از هم، از حساســیت های هم و از پیشینه های هم دارند، طبیعتا 
آن بار حمایتی عاطفی هم کم می شــود. داستان های جالبی می شنویم که مثلا 
خیلی اتفاقی در مسافرت دو نفر در کنار هم در هواپیما یا در اتوبوس می فهمند 
که در همان مجموعه آپارتمان زندگی می کنند؛ بنابراین مســلما ناشناس بودن 
و ریشه نداشــتن در محلــه ای کــه آدم در آن زندگی می کند و نیز تبدیل شــدن 
خانواده گســترده به خانواده های کوچک تر، در دل نگرانی های مربوط به امنیت 
فرزندان نقش دارند. از ســوی دیگر، جوامع هم در مقایســه با گذشته ناامن تر 
شده اند و در این هم شــکی نیست. اگر ما فقط نمونه شهر تهران را بگیریم که 
سی وچند ســال پیش سه میلیون جمعیت داشت و بعد، هشت میلیون و حالا 
صحبت از ۱۶ میلیون جمعیت آن با شهرک های اقماری است، می بینیم طبیعتا 
در چنین جایی اتفاق های بیشــتری هم می افتــد. در این جمعیت های بزرگ و 
ناشناس همیشه افراد زیادی هستند که بی تعلق جدی تر به بافت های شغلی و 
شهروندی ریشه دار، در حاشیه ها زندگی می کنند و متأسفانه آسیب های زندگی 
حاشیه نشــینی را دارند. نگرانی نسبت به مســائل مربوط به فقر و آسیب هایی 
که ناشی از نحوه زندگی در فقر هستند، بی شک در احساس امنیت همشهریان 
نقش خیلی مهمی دارند. تا وقتی نگرانی از وجود انســان های بسیار نیازمند در 
اطراف خانواده وجود دارد، در وهله نخســت خانواده هــا فکر می کنند چطور 
می توانند خود را از آسیب های اجتماعی ناشی از فقر دیگران مانند دزدی حفظ 
کننــد. به عبارتی می توان گفت درمضیقه بودن دیگــران برای همه نگران کننده 
اســت، حتی اگر خودشــان در مضیقه نباشــند. به دلایل گوناگون آسیب های 
اجتماعی کم نیســتند؛ بــرای نمونه وقتی در پیرامون مان تعــداد زیادی معتاد 
داریم، آیا می شــود با بی تفاوتی از کنار آن گذشــت؟ اعتیــاد خیلی از مرزهای 
اخلاقی را در هم می شــکند و شخص معتاد وقتی نیازمند مواد است، می تواند 
راحت دســت به جرم و حتی جنایت بزند. آثار ســوء انواع مواد مخدر بســیار 
متفاوت انــد؛ بعضی از این مواد می توانند تجربه داشــتن توانمندی های کاذبی 
را در فــرد ایجاد کنند که در نتیجه آن، فرد مبتــلا می تواند به  صورت مقطعی 
به ســوی رفتارهای پرخطرتر ســوق یابد. این هم خود می تواند به نگرانی های 
والدین افزوده شــود. شــاید نتوانیم بگوییم بار کدام یک از عوامل متعددی که 
مرور کردیم در ارزیابی خطرهایی که متوجه فرزندان  است، سنگین تر است؛ ولی 
به  طور قطع همه اینها در این وسواســی که والدین درباره امنیت فرزندان پیدا 

کرده اند، بنابر شرایط خاص افراد مؤثر است. 
 شما به فقر و اعتیاد اشــاره کردید؛ یعنی باید بپذیریم که در مناطقی که  �

رفاه نســبی وجود دارد، امنیت برای کودکان و بــه تبع آن، آرامش والدین 
بیشتر است؟ 

حداقل درباره عوارض ناشــی از سوءمصرف مواد نمی توانیم این را بگوییم، 
چون اولا اعتیاد در همه اقشــار هســت و وقتی به پیامدهای روانی و اجتماعی 
اعتیــاد نگاه کنیم، می بینیم خطر هایی که فــرد معتاد برای اطرافیان و خودش 
ایجاد می کند، لزوما به امکان مالی دسترسی به مواد مربوط نیست؛ بلکه بیشتر 
به آسیب دیدگی شخصیتی یا به همان باور به قدرتمندشدن و بی تفاوتی نسبت 

به ارزش های اخلاقی برمی گردد که فرد معتاد به آن مبتلا می شــود و می تواند 
در همه طبقات دیده شــود؛ یعنی نمی توانیم همیشه بگوییم که این فقر است 
که همراه با اعتیاد مشــکل ایجاد می کند. اعتیاد حتی با رفاه می تواند مشکلاتی 

عظیم برای فرد و پیرامون او ایجاد کند. 
 اگر بخواهیم مقایسه ای بین مســائل و خطراتی که در جامعه امروز ما،  �

بچه ها را تهدید می کند، با خطراتی که ۳۰ســال پیش بچه ها در معرض آن 
بودند داشته باشیم، این مقایسه چگونه خواهد بود؟ 

ما در عین اینکه به وضعیت ناامنی عمومی ای که به ویژه در شهرهای بزرگ 
و در حاشیه های این شهرها تجربه می شود، نقدِ بسیار داریم، از سوی دیگر نباید 
از یاد ببریم که آگاهی های زیادی هم ایجاد شــده اســت که حتما در زمان های 
دور چنین نبوده اســت. دسترســی به اطلاعات و اخبار لحظــه ای، آگاهی ها را 
بســیار فراتر از پیش برده است. در گذشته معاشرت ها محدودتر بوده است، اما 
امروز آدم ها از طریق کار و حتی شــبکه های اجتماعــی در هر لحظه می دانند 
در هــر جایی چه اتفاقی می افتد. در عین حال درباره جا هایی که شــاید خطرات 
بیشــتری متوجه بچه های مان اســت، اطلاعات زیادی هــم در اختیار بچه ها و 
خانواده ها قرار می گیرد. شــاید حتی بخشــی از وســواس و نگرانی خانواده ها 

مربوط به خود این اطلاعات است. 
 من یادم اســت که در زمان هــای دور خانواده ها نگران این بودند که بچه 
در حــوض نیفتد؛ یعنــی چیزهایی که به نحوه زندگی آن زمان برمی گشــت. 
ممکن بود از کودک یک لحظه غافل شــویم و بچه در حوض یا آب انبار بیفتد. 
بازی هایــی که بچه ها می کردند، خیلی بازی هــای پرخطری نبود، در حالی که 
امروزه خیلی از بچه ها با تبلت های شان در همه جای دنیا هستند و نمونه های 
هیجان خواهی هــای گاه بســیار خطرنــاک را می بینند و می توانند نادانســته 
الگو برداری کنند. در ســنین مختلف خطرات مختلفی متوجه بچه هاســت. 
مــا می دانیم در کودکــی بچه ها نمی توانند تخمین بزنند که مشــکل یا خطر 
کجاســت و به همین دلیل اســت کــه باید مراقــب لحظه های آنهــا بود. در 
نوجوانی، نوجوانان تلقی غیرواقعی از توانمندی های شان دارند و این امر خود 
سبب می شود که ریسک های بزرگی کنند؛ مثلا در سرعت یا در کنجکاوی برای 
استفاده از مواد مخدر، کنجکاوی برای خطرپذیری و حتی پذیرش نزدیک شدن 
زیــاد به آدم هایی کــه می توانند خطرناک باشــند. در نوجوانــی بچه ها فکر 
می کنند ورای این مشــکلات می توانند خود را اداره کنند و احتمال خطر از آنِ 
دیگران اســت؛ بنابراین این عوامل خطرزا، که امروزه خیلی هم کم نیســتند، 
به دلیل اینکه ارتباط ها خیلی بیشــتر و گسترده تر است و آدم ها و تجربه های 
زیادی در مســیر تبادل ارتباط هــا قرار می گیرند، نظارت هوشــمندانه ای را بر 

زندگی نوجوانان می طلبد. 

 آیــا اینکه امروزه بچه ها از اینترنت اســتفاده می کنند، می تواند آن ها را  �
در معرض خطرات بیشتری به خصوص سوء استفاده های جنسی قرار دهد؟ 

دسترســی به اطلاعات جنســی امروزه بسیار سهل و آســان شده است. در 
دوران های گذشته نوجوانان کنجکاو می توانستند یک داستان عاشقانه بخوانند 
و اشتیاق های جنســی داشته باشند، در حالی که متأســفانه هرزه نگاری امروزه 
بســیار ســهل در اختیار همگان قرار می گیرد و می تواند کودکان را با دسترسی 
به این اطلاعات بیشــتر برای خطرپذیری آماده کند، چــون باز فکر می کنند که 
مشــکلات شامل من نمی شــود. مقایسه کار آسانی نیســت، چون آن قدر نحوه 
زندگی تغییر کرده اســت که آدم نمی تواند بگوید ســر نــخ تغییرات را چگونه 
می توان پیدا کرد؛ با این حال امروز می توان با قاطعیت بیشــتری گفت همیشــه 
آدم های غریبه یا حتی خودی که خودشــان مشــکل دارند، در تماس نزدیک با 
بچه ها می توانند مشــکل آفرین باشند و دسترسی های ســهل تری که از طریق 
ارتباط های جمعی ایجاد شــده است نیاز به نظارت بیشــتر دارند. در عین حال 
مــا به عنوان کســانی که هم دل مــان می خواهد بچه ها ســالم باشــند و هم 
می خواهیم حقوق آنها برای داشــتن نگاه ســالم به زندگــی و دیگران تقویت 
شود، مسئولیت مان بسیار سنگین می شود؛ لازم است والدین هم نظارت داشته 
باشند و هم اضطراب های زیادی و اضافی را به بچه ها انتقال ندهند. اگر بچه ها 
احســاس کنند و بعد هم باور کنند کــه در دنیایی ناامن زندگی می کنند، ممکن 
اســت آســیب جدی  ببینند. خیلی از بچه ها هســتند که به دلیل وسواس های 
والدین شــان زیاده از حد محتاط هســتند و این احتیاط زیادی که به آنها انتقال 
داده شــده است، آنها را از کسب تجربه های اجتماعی خوب و حتی آماده شدن 

برای روابط اجتماعی حداقلی خوب، محروم می کند. 
 در بســیاری کشــورهای دنیا آموزش ها از طریق کتاب های درســی به  �

کودکان داده می شود. چگونه می توان این آموزش ها را به کودکان داد؟ 
یکــی از اصــول کاربردی بــرای آمــوزش مفاهیم حســاس بــه کودکان 
استفاده کردن از مثال های ملموس و ساده برای آماده کردن ذهن آنها به منظور 
درک و پذیرش مفاهیم و موضوع های پیچیده تر است؛ برای نمونه گفت وگو به 
منظور انتقال این موضوع به کودکان که حواس شان به اندام های جنسی  باشد 

را با مطرح کردن مسواک زدن می توان شروع کرد، نه اینکه ناگهان وارد عرصه ای 
شویم که برای بچه ها به دلیل ماهیت فیزیولوژیک و به طور سنتی حساس خود 
این عرصه، فوق العاده حســاس است. می دانیم که اندام های جنسی به خاطر 
این اندام های جنســی هســتند که دریافت کننده های حسی زیادی دور و برشان 
دارند و در نتیجه آگاهی دادن در این حوزه باید بســیار ظریف باشــد، یعنی باید 
خیلی با ملایمت و تشــبیه کردن آن به خصوصی بودن دهــان یا غذاخوردن و 
اینکه آدم هر چیزی را وارد دهانش نمی کند و مســواک و حوله آدم مخصوص 
به خودش است و فرد دیگری بهتر است به آن دست نزند، باشد؛ مثلا می توان 
به بچه ها گفت فقط افراد محدودی هســتند که اجازه دارند لباس ما را عوض 
کنند و آدم های محدودی هســتند که اجازه دارند مســواک مــا را عوض کنند، 
چون اینها مربوط به زندگی خصوصی ماست؛ به این شیوه می توان با ملایمت 
مرز بــدن را برای بچه مشــخص کرد. خیلــی وقت ها کودکان بــرای دریافت 
اطلاعــات آمادگی ندارند؛ بنابراین ما یک اصــل خیلی کلی هم داریم که از آن 
بــرای انتقال اطلاعاتی که بچه ها نیاز دارند، اســتفاده می کنیم؛ اول باید ببینیم 
بچه ها خودشــان چه فکری درباره موضوع مورد نظر دارند و چگونه و به  ویژه 
با چه هیجانی به آن فکر می کنند. این رهنمود بسیار کارایی است. وقتی بچه ای 
از آدم می پرســد که من چطــور به دنیا آمده ام، باید ببینیــم که فرضیه خود او 
چیست، در عین اینکه پاسخ را به سمت واقعیت جهت می دهیم، نباید خیلی از 
چیزی که بچه می تواند آن را هضم کند، دور باشیم؛ برای مثال بچه فکر می کند 
بچه ها را لک لک ها می آورند. در چنین موقعیتی از او بپرســید. آیا ندیده اســت 
خاله فلان در شــکمش بچه داشــته و او را در بیمارستان به دنیا آورده است؟ 
پس بچه ها را لک لک ها نمی آورند. چنین داســتان هایی کمک می کنند آمادگی 
بچه را برای پذیرش بسنجیم. آمادگی برای شنیدن به این برمی گردد که کودک 
خودش تاکنون چه فکر می کرده اســت. این یک خط مشی است برای اینکه ما 

این اطلاعات را طوری به بچه بدهیم که برای او پذیرفتنی باشد. 
بــرای انتقال اطلاعات به کودکان باید شــرایط یک خانواده را در نظر بگیرد، 
نه فضای آموزشــی را. خانواده ها متفاوت هستند و مسئولیت خانواده، داشتن 
دانش است. خود آنها باید خیلی خوب بدانند و خیلی خوب هم بدانند چگونه 
دانش را انتقــال بدهند؛ برای مثال اینکه بچه یاد بگیــرد از چیزی بدون اینکه 
توجیه شــده باشــد، نگذرد و بداند هر چیزی دلیلی دارد. وقتــی این را از ابتدا 
در داســتان ها و بازی ها در ذهن کودک خود ایجاد می کنیم، حتما با سؤال های 
زیادی ســراغ ما می آید و آن وقت باید آماده باشیم متناسب با انتظار ایجاد شده 

در او، وی را به طرف اطلاعات دقیق تری هدایت کنیم. 
 یکــی از نگرانی هایی که میان پــدر و مادرها دیده می شــود، ورود یک  �

کودک تازه به خانواده است و کنجکاوی کودک بزرگ تر نسبت به بدن فرزند 
کوچک تر و اینکه این موضوع می تواند برای هر دو کودک خطراتی ایجاد کند. 
هنگامی که بچه بزرگ تر درمورد بدن و به خصوص اندام های جنســی فرزند 

کوچک تر کنجکاوی می کند، چه روشی باید در پیش گرفت؟ 
اتفاقا این یکی از بهترین راه ها برای آموزش اســت برای اینکه طبیعی است 
و کنجکاوی طبیعی اســت. دیدن طبیعی اســت. اصولا نگاه مــا به بدن، یک 
نگاه خیلی دور از واقعیت اســت. این مسئله دیدن اندام های جنسی نوزاد، که 
کنجکاوی زیادی را ایجاد می کند مخصوصا اگر در جنس تفاوت داشــته باشند، 
این خودش یک عرصه فوق العاده خوب برای آموزش است که ما دختر داریم، 
پســر داریم، این دختر است، این پسر اســت؛ و اینها با هم فرق دارند و ما از این 
جاها می توانیم بفهمیم که مثلا دماغش هم از تو کوچک تر است، این بخش ها 
هم با تو متفاوت اســت. این عرصه خیلی خوبی است برای وارد کردن بچه ها. 
این چیزی است که اگر پنهان شود، بچه ها را از آموزش طبیعی و بدیهی محروم 
می کند. بهتر از این اســت که یک مادر، یک پدر آگاه راجع به این قضایا صحبت 

کند. 
 آیــا می توانیم بگوییم هنگامــی که آموزش هــای لازم را به کودکانمان  �

بدهیم، می توانیم احتمال آزارهایی که در جامعه ببینند را کم کنیم؟ 
احتمال را قطعا نمی توانیم صفر کنیم. ولی حالا ما چطور می توانیم خطر ها 
را کــم کنیم؟ بزرگ ترین خدمتی که می توانیــم به بچه ها بکنیم، آگاه کردن آنها 
نســبت به اندام های جنسی خودشان اســت از طریقی که آنها را شوکه نکنیم، 
بیشتر از اندازه به آنها احساس ناامنی و پارانوییدی ندهیم. خود این می تواند در 
تصویری که آنها در آینده از جنس مخالف و ازدواج دارند، ســایه بیندازد. اینکه 
هر مرد غریبه ای برای دختربچه خطر اســت، باعث می شود بچه برای همیشه 
احســاس ناامنی کند. در حالی که مرزها اگر مشخص شود، می تواند کمک کننده 
باشــد یکی مرز تن که با ملایمت مشــخص شــود و یکی هم مرز انســان ها با 
یکدیگر. برای نمونه به کودکان انتقال دهیم که تعداد کمی هســتند که آدم با 
آنها اجازه دارد خیلی نزدیک باشــد که اگر آنها می خواهند گونه آدم را ببوسند 
اشــکالی ندارد. خیلی از آدم ها هستند که پدر و مادر ما آنها را نمی شناسند اما 
اگر اجازه بگیریم اجازه نمی دهند که آنها ما را ببوسند و اینکه حریم تن ما، مثل 
حریم خصوصی خیلی از اشــیایی اســت که فقط مال ما هستند. مثل حوله و 
مســواک یعنی خیلی خیلی با حوصله و در عین حال با هدف. یعنی قدم به قدم 
ما بتوانیم ذهن را آماده کنیم و بعد هم مسئله اینکه همه آدم ها بد نیستند اما 
همه آدم ها هم اجازه ندارند به ما خیلی نزدیک شوند. یا حتی واقعا باز از نظر 
روان شناسی پدیده های جالبی داریم که به آن تئوری ذهن می گوییم. می گوییم 
که چطور ما می توانیم ذهن دیگران را بخوانیم و این خیلی خیلی زود بین مادر 
و فرزند ایجاد می شــود. بچه ۹ ماهه یا یک ســاله وقتی یک کسی بخواهد با او 

خوش وبش کند بچه به مادرش نگاه می کند تا ببیند اجازه دارد یا نه.
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ما در عین اینکه به وضعیت ناامنی عمومی ای که 
به ویژه در شهرهای بزرگ و در حاشیه های این شهرها تجربه می شود، 

نقدِ بسیار داریم، از سوی دیگر نباید از یاد ببریم 
که آگاهی های زیادی هم ایجاد شده است که حتما 

در زمان های دور چنین نبوده است. دسترسی به اطلاعات 
و اخبار لحظه ای، آگاهی ها را بسیار فراتر از پیش برده است

گفت وگو با شیوا دولت آبادی، عضو انجمن روان شناسی ایرانگفت وگو با شیوا دولت آبادی، عضو انجمن روان شناسی ایران

باید کودکان را در زمینه مسائل جنسی آگاه کردباید کودکان را در زمینه مسائل جنسی آگاه کرد


